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در امتداد تاریکی�

طلاق به خاطر شامپو !

من تنها دختــر خانواده هســتم و۳بــرادر دارم که همــه آن ها 

ازدواج کرده اند. پدرم خیلی به پسرهایش بها می داد و آن ها را 

بیشتر از من دوست داشت.با این حال ، آن ها به نصیحت های 

پدرم گوش نمی‌کردنــد و مدام به دنبال دعــوا بودند. خلاصه 

من به دانشگاه رفتم و در رشته علوم تربیتی درس می خواندم. 

آن جا با »امین« آشــنا شدم. او مهندســی می خواند. ما۳سال 

با هم دوســت بودیم، دراین مدت »امین« سعی می کرد کاری 

برای خودش دســت و پا کنــد. او از همــان دوران نوجوانی در 

تولیــدی کفش پــدرش کار می کــرد وکفش هــای چرمی می 

‌دوخت.حالا دیگر او داشــت فوق لیســانس را تمــام می کرد. 

در این مدت تحصیــات دانشــگاهی من هم به پایان رســیده 

بود و مــا کمتــر همدیگــر را می‌دیدیم.»امین« مــدام می‌گفت 

درصدد است که کارخوبی پیدا کند و به خواستگاری ام بیاید. 

او می‌گفت که مرا دوســت دارد و من اولین و آخرین عشــقش 

هستم.

دریکی از این دیدارها کاری کــه نباید اتفاق افتــاد و من دیگر 

باکره نبــودم. ازآن روز به بعــد دیگر آرامش نداشــتم و مدام به 

»امین« مــی گفتم  زودتــر بــه خواســتگاری ام بیاید،چون اگر 

پدروبرادرهایم متوجه ایــن ارتباط نامتعارف شــوند،مرا زنده 

نخواهند گذاشــت. خلاصه هرطور بود »امین« راضی شــد به 

خواســتگاری ام بیاید. من هم بــرای مادرم موضــوع را تعریف 

کردم، مادرم ابتدا دعوا به راه انداخت و مرا به شــدت سرزنش 

کرد ولی بعد مجبور شــد قبول کنــد. او با پــدرم صحبت کرد. 

پدر»امین« هم همان روز خواســتگاری آب پاکی را روی دست 

پدرومادرم ریخت که امین بیکاراســت، ســربازی نرفته و هیچ 

پولی نــدارد و آن ها هم هیــچ کمکی بــه او نمی‌کنند چون می 

خواست ما جواب رد بدهیم،ولی من مجبور بودم .

خلاصه یک مدت از عقد ما گذشــت. پدر »امیــن« یک طبقه از 

خانه اش را مبله در اختیار ما قرار داد تا مثلًا راحت باشیم؛ ولی 

دخالت های پدر امین در زندگی ما همیشــه ادامه داشــت. او 

درمورد هــر چیزی از من ایــراد می‌گرفت. از طرفــی امین  هم 

مجبور بود برای این که درآمد داشــته باشــد، پیش پدرش کار 

کنــد. چندبار اتفــاق افتاد که پــدر امین بــدون هماهنگی من 

مهمــان به خانه ما دعــوت کــرد، در حالی که مــن و امین خانه 

بودیم و آن جا قرار بود خانه ما باشد .مدتی بود که من به» امین« 

می گفتم زودترجشن عروسی بگیرد. ولی او مدام می‌گفت پول 

ندارد. دیگر از دخالت پدرش خســته شــده بودم.ازطرفی من 

هم به آن ها بی احترامی می کردم.آن روز هم امین و من خانه 

پدرش بودیم. همان جا که قرار بود خانه عشقمان باشد. آن روز 

می خواستم به حمام بروم. از صبح به امین می گفتم که شامپو 

بخرد. ولی او پول نداشــت من هم عصبانی شــدم به طبقه بالا 

نزد پدرومادرامین رفتم و یک راست وارد حمام شدم اما قوطی 

شــامپوی آن ها را پیدا نکردم. درحالی کــه عصبانی بودم داد 

زدم ،جیغ کشیدم و فحاشی می کردم که شما شامپوها را از من 

پنهان کردید. پدر امین هم می‌گفت: چرا از شوهرت نگرفتی؟ 

بین من و پدر امین دعوا شد. من برگشتم پایین که پدر امین هم 

پایین آمد و داد و بیداد راه انداخت؛ او مرا هل داد و به سرم ضربه 

شدیدی وارد شد.او دست مرا کشید که باید از این خانه بروم. 

امین هم فقط ایستاده بود و نگاه می کرد. در این شرایط من هم 

به برادرم زنگ زدم و موضوع را با آب و تاب بیشتری بازگو کردم 

.او هم که دل خوشــی از امین و خانواده اش نداشت به  همراه 

برادر دیگرم به درخانه ما آمد و دعوای بزرگی به راه انداختند.

امین و پــدرش، برادرانم را زدندو آن ها هــم نامزدم و پدرش را 

زخمی کردند؛ آخر هم بعد از کلی دعوا من به خانه پدرم رفتم.

الان هم مــن شــکایت کــردم و از طرفی امیــن و پــدرش نیز از 

برادرانم شکایت کردند.حالا من و امین صحبت  و با هم آشتی 

کردیم ولی پدر او و برادرانم  راضی نمی‌شــوند. امین و من هم 

آن قدر توانایی نداریم که جلوی آن ها را بگیریم. الان در آستانه 

طلاق هســتیم؛  اشــتباه از خودم بود که خانواده هــا را در این 

ماجرا دخالت دادم ، الان پشــیمانم ولی دیگر فایده ای ندارد 

ای کاش...گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

با دســتور ویژه ســرهنگ ابراهیم عربخانی)رئیــس کلانتری 

گلشهر مشهد (تلاش مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری برای 

گفت و گو با اعضای این خانواده برای ادامه زندگی مشــترک 

زوج جوان آغازشد. 

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

»جای پارک خودرو« بازهم قربانی گرفت
 با مرگ تلخ مرد 61ساله در نزاع همسایگان
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مرد جوانی در مشهد همسرش را درون خودروی پراید 

با شلیک گلوله به قتل رســاند و سپس با گلوله ای دیگر 

در حالی به زندگی خود نیز پایان داد که ســر آن ها بعد 

از مــرگ به هم چســبید و در کنــار یکدیگر جان باختنــد.  به گــزارش روزنامه 

خراسان، ساعت 23:45 شب دوشنبه گذشــته، زنگ تلفن قاضی ویژه قتل 

عمد مشــهد، به صدا درآمد و ماموران انتظامی در حالی از مرگ وحشــتناک 

زن و مردی جوان درون یک دستگاه پراید خبر دادند که زیر نور تیرچراغ برق 

در جاده هفت حوض رخ داده بود. با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای 

تکان دهنده ، بلافاصله قاضی دکتر صادق صفــری ادامه تحقیق میدانی در 

یک پرونده جنایی دیگر را متوقف کرد و عازم کوی ســیدی شد. بررسی های 

مقدماتی نشــان داد: زن41ســاله ای در صندلی جلو و مرد 44ساله ای نیز 

پشت فرمان پراید111، با شلیک گلوله به ناحیه سر جان باخته اند به طوری 

که ســر هر دوی آن ها بعد از مرگ به یک سو خم شــده و به هم چسبیده اند!از 

طرف دیگر با کشف یک قبضه کلت جنگی برتا در زیرپای راننده و پوکه ای که 

داخل خودرو افتاده بود، فرضیه خودکشــی بعد از قتل هولناک همسر قوت 

گرفت و بدین ترتیب تحقیقات قضایی وارد مرحله جدیدی شد.طولی نکشید 

که با دستور قاضی صفری گروه زبده ای از افسران اداره جنایی پلیس آگاهی 

نیز با نظارت مســتقیم ســرهنگ جواد بیگی )رئیس پلیس آگاهی مشهد( به 

همراه کارشناسان سلاح و پزشک قانونی در محل وقوع جنایت حاضر شدند 

تا این ماجرای وحشــتناک از ابعاد مختلف جنایی مــورد تجزیه و تحلیل های 

کارشناســی قرارگیرد.گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت:در حالی که 

تحقیقات مقدماتی از اختلافات شــدید خانوادگی بین 

زوج جوان حکایت داشت، کارشناس سلاح نیز بر فرضیه 

قضایی مهر تایید زد و مشخص شــد وجیهه)مقتول41 

ســاله( به دلیل نپرداختن مهریه از همســرش شــکایت 

کــرده و بنا بــه گفتــه نزدیکانــش حکــم توقیــف اموال 

)خودرو و یک قطعه زمیــن( را نیز گرفته بود. دامنه این 

اختلافــات خانوادگی به جایی رســید کــه »امید-ع« 

تصمیم ترســناکی گرفت. او در حالی که همســرش سرنشــین جلــوی پراید 

بود، حدود ســاعت 21 شب )یک‎شــنبه(زیر نور چراغ برق در حاشیه خیابان 

محدوده خلج توقف کرد و با سلاحی که از قبل به همراه داشت ابتدا همسرش 

را با شلیک گلوله به قتل رساند و سپس با گذاشتن لوله سلاح کلت در قسمت 

گیجگاه سمت راست سر خودش، یک بار دیگر ماشه را فشرد و به زندگی خود 

نیز پایان داد.براساس گزارش روزنامه خراسان،در همین حال بررسی های 

تخصصی با دستور قاضی شــعبه 255 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد،به 

گروه کارآگاهان به سرپرستی سروان آرمین منفرد )افسرپرونده( سپرده شد 

تا زوایای پنهان این جنایت مورد واکاوی هــای دقیق قرارگیرد. این کنکاش 

های نامحســوس بیانگر آن بود که زوج جــوان دو فرزند خردســال دارند و از 

مدتی قبل اختلافات خانوادگی آنان شدت گرفته بود. از سوی دیگر با کشف 

7گلوله طلایی رنگ به همراه کلت  دسته قهوه ای و خشابی که 3گلوله دیگر 

درون آن باقــی مانده بود، گوشــی 

تلفن او نیز بازبینی شد و فیلم هایی 

به دست آمد که »امید-ع«را هنگام 

تمرین تیرانــدازی در بیابان نشــان 

می داد. او در برخی از این فیلم های 

کوتــاه از اوضــاع زندگی خــود گلایه 

داشت و به گونه ای ابراز ناراحتی می 

کرد که گویی تصمیم ترسناکی برای 

پایان دادن به زندگــی خودش گرفته 

اســت!بنابراین گــزارش ،تحقیقــات 

بیشتر درباره این ماجرای تکان دهنده 

بــا دســتورهای محرمانه قاضــی دکتر 

صادق صفری ،توســط گــروه تخصصی کارآگاهــان با هدایت ســرهنگ ولی 

نجفی)رئیس دایره قتل عمدآگاهی مشهد( همچنان ادامه دارد.

سر زوج جوان بعد از مرگ به هم چسبید
 جنایت مسلحانه وحشتناک زیر تیرچراغ برق !

ســیدخلیل ســجادپور- درگیری دو همســایه 
برای جــای پارک خــودرو، بــا مرگ تلــخ یکی 

از آن هــا بــه پایــان رســید.به گــزارش روزنامه 

خراسان، عصر یک شــنبه مشاجره لفظی بین 

دو همســایه در منطقه قاســم آباد مشهد بر سر 

جای پــارک خــودرو ، در حالــی بــه درگیری و 

کتک کاری کشــید که بازهم زنگ تلفن پلیس 

110 به صدا درآمد، اما این بار مرد61 ساله ای 

دچار حمله قلبی شــد و به بیمارستان ناظران 

انتقال یافــت. ولــی این مرد کــه »بهــداد« نام 

داشــت جان خود را از دست داد و بدین ترتیب 

با حضور قاضی ویژه قتل عمد مشــهد در مرکز 

درمانــی تحقیقــات جنایــی آغاز شد.بررســی 

هــای اولیه حکایــت از آن داشــت که آثــاری از 

کبــودی و زخم هــای ناشــی از درگیــری روی 

پیکر مرد61ســاله وجود دارد اما این آثار علت 

اصلی مرگ وی نیست و او احتمالا دچار شوک 

و سکته قلبی شده است. بنابراین جسد وی در 

حالی با دســتور قاضی دکتر صــادق صفری و 

برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی 

انتقال یافــت که دو فرزند وی دربــاره ماجرای 

این درگیری هولناک به مقــام قضایی گفتند: 

از مدتی قبل با همسایه‎مان که »غلامرضا« نام 

دارد درگیری داشــتیم . حتــی روز قبل هم به 

خاطر همین جــای پارک خودرو بــا یکدیگر به 

مشاجره پرداختیم که بالاخره با حضور پلیس 

این درگیری به پایان رسید اما امروز )یک‎شنبه 

گذشــته( بعد از درگیــری لفظی کــه بازهم به 

خاطر جای پارک خودرو در پارکینگ رخ داد،او 

با چاقو بــه طرف مــا حمله ور شــد و لاســتیک 

خــودرو را پنچر کــرد به طــوری که تیغــه چاقو 

شکست. در این شــرایط ما او را کنترل کردیم 

و با پلیس تمــاس گرفتیم که ایــن صحنه ها در 

فیلم های گوشی وجود دارد.گزارش روزنامه 

خراسان حاکی اســت: پس از انجام تحقیقات 

مقدماتی مرد همســایه )غلامرضا( با دســتور 

قاضی شعبه255 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد بازداشــت شــد و در حالی بررسی های 

جنایی دربــاره ابعاد دیگر این ماجرای تاســف 

بار ادامه یافت که وقــوع جنایتی دیگر در کوی 

سیدی مشهد، قاضی ویژه قتل عمد را به محل 

کشف اجساد یک زوج جوان کشاند.

در عملیات مبارزه با سرقت های شبانه

پلنگ های پرایدسوار شکار شدند
سیدخلیل سجادپور-ماموران کلانتری آبکوه مشهد در عملیات شبانه مبارزه با 
سرقت، دو جوان پرایدسواری را به دام انداختند که پوششی با طرح نقش پلنگ 

داشتند.به گزارش روزنامه خراسان، چند روز قبل نیروهای گشت کلانتری آبکوه 

که با دستور ســرهنگ محمد چراغ)رئیس پلیس مشهد( عملیات گشت شبانه 

برای مبارزه با سرقت را آغاز کرده بودند، به یک دستگاه 

پراید در بولوار شهیدفرامرز عباسی مشکوک شدند 

که در نیمه های شب و با چراغ های روشن در حاشیه 

خیابان متوقف شــده بود. ماموران در بررسی های 

نامحسوس دریافتند که راننده و سرنشین پراید که 

پوششی با نقش و نگار پلنگی داشتند، نقاب به چهره 

زده اند تا شناسایی نشوند . همین سرنخ کافی بود 

تا ماجرای پلنگ‎های پرایدسوار به رئیس کلانتری 

گزارش شود. طولی نکشــید که نیروهای گشت با 

فرمان ســرهنگ روح ا... لطفی وارد عمل شــدند و 

در حالی دو جوان پرایدســوار را دستگیر کردند که 

بررسی شــماره پلاک خودروی آنان نیز نشان داد، 

پراید مذکور سرقتی است. دقایقی بعد با انتقال دو 

متهم 29  و 31 ساله به مقر انتظامی ،تحقیقات از آنان آغاز و مشخص شد ،متهمان 

از سارقان حرفه ای هستند که به قطعات و محتویات داخل خودروهای پارک شده 

دستبرد می زنند. در بازرسی که با هماهنگی مقام قضایی از مخفیگاه دو سارق 

جوان صورت گرفت ، تعدادی ضبط و پخش و زاپاس خودرو کشف شد و به همین 

خاطر آن ها مورد بازجویی های فنی قرار گرفتند. بنابرگزارش روزنامه خراسان 

،متهمان مذکور تاکنون به سرقت از 7 خودرو اعتراف کرده اند اما بررسی های 

پلیس بیانگر آن است ،سارقان حرفه ای به خودروهای بیشتری در نقاط مختلف 

مشهد دستبرد زده اند که تحقیقات در این باره ادامه دارد.
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